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چکیده
ایـن تحقیـق جـرم افشـای اسـرار را از دیدگاه هـای مختلـف یعنی فقـه امامیه، فقه 
حنفیه و حقوق جزای افغانسـتان مورد بحث و تحلیل قرار داده اسـت. افشـای اسـرار 
در هرسـه دیـدگا؛ یعنـی فقه امامیـه، فقه حنفیه و حقـوق جزای افغانسـتان از اهمیت 
و جایـگاه خاصـی برخـوردار اسـت. طوری کـه علمـای هـردو فقـه و قانون گـذاران 
افغانسـتان بـدان توجـه مبـذول داشـته اند و افشـای اسـرار را به بخش هـای گوناگون 
تقسـیم بنـدی نموده انـد. تعـدادی را اجـازه افشـا دادنـد و تعـدادی از ایـن اسـرار را 
اجـازه افشـای آن را نداده انـد بلکـه حـرام، زشـت و جـرم شـمرده اند. بدیـن لحـاظ، 
جـرم افشـای اسـرار در فقـه از نظـر فقها و قانـون جزای افغانسـتان دارای شـرایط و 
حـالات خـاص اسـت. یافته هـای این پژوهش نشـان می دهد که جرم افشـای اسـرار 
در فقه امامیه زشـت و ناروا شـمرده شـده و از جرایمی اسـت که مرتکب عقوبت و 

عـذاب الهی را در پـی دارد.
واژه گان کلیدی: جرم، افشا، اسرار، افشای اسرار، حقوق جزا.
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مقدمه
جـرم افشـای اسـرار، از جملـه جرائم خطرناک ضـد اجتماع بشـری، خلاف عرف 
و اخـلاق عامـه کشـورهای جهـان بـوده و بـرای مرتکبیـن آن طبـق قوانین کشـورها 
مجـازات تعییـن گردیـده اسـت. جـرم افشـای اسـرار از جملـه سـنگین ترین جرائم 
اسـت کـه نظـام سیاسـی و  اجتماعی انسـان ها را به مخاطـره می انـدازد و دولت های 
جهـان در صـدد آن شـده اند کـه برای محـو و کاهش ایـن عمل زشـت و ویرانگر که 
بی اعتمـادی و عـدم باورمنـدی انسـان ها را علیـه یکدیگرتحریک و احسـاس بشـری 
آن هـا را خدشـه دار می سـازد، مجازاتـی را بـرای اصـلاح جامعـه و مرتکبیـن آن هـا 

نموده اند.  تعییـن 
قانون گـذاران کشـور مـا افغانسـتان نیـز برضـد این عمل زشـت و خـلاف اخلاق 
عامـه به خاطـر محـو و کاهـش ایـن جـرم یک سـری قوانیـن را در کود جزاء و سـایر 
قوانیـن کشـور وضـع کـرده تـا جهـت جلوگیـری از ایـن اعمال ناپسـند کـه زندگی 
فـردی، اجتماعـی و نظـام سیاسـی کشـور را به مخاطـره می انـدازد، نافذ و بـه اجراء 

گذاشـته شود.
پـس جـرم افشـای اسـرار را چنیـن می تـوان تبییـن نمـود: »شـخصی که بـه حکم 
وظیفه، کسـب، پیشـه، صنعت، فن و یا به لحاظ طبیعت کار خود به سـری از اسـرار، 
علـم حاصـل نمایـد و آن را در غیراز حالات مصرحه قانونی افشـاء نماید، یا آن را به 
منفعت خود یا شـخص دیگری اسـتعمال کند، مرتکب جرم افشـای اسـرار شـناخته 
شـده، مسـتوجب مجـازات شـناخته می شـود. با وصـف همـه ناهنجاری هـای که در 
قوانیـن کشـور در مـورد جرم فوق دیده می شـود، بایـد تحقیقات همـه جانبه ی مفید 
و راهکارهـای پیش گیرانـه در ایـن مـورد، توسـط خبـرگان ایـن فـن ارائـه می گردید 
کـه متأسـفانه، نگردیـده اسـت. در ایـن تحقیـق تـلاش می نمایـم تـا دریابیم کـه فقه 
اسـلامی و قانـون جـزای افغانسـتان بـرای این جرم شـنیع چـه راهکارهـا و مجازاتی 

را تعیین نموده اسـت.
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1. مفهوم شناسی
 1-1. جرم 

الف( جرم در لغت
مجمـع البیـان و اقرب المـوارد و صحاح اللغـه آن جرم را به معنای قطـع گرفته اند. 
بـه عقیـده طبرسـی گنـاه را از آن جهـت جـرم مـی گوینـد کـه عمل واجـب الوصل 
را قطـع می کنـد. بـه نظـر صاحـب قامـوس قرآن بـرای جرم سـه معنـا در کتب لغت 
بیـان شـده اسـت. قطع و کسـب و حمل، ولی ایشـان جـرم را به معنای قطـع گرفته و 
می گویـد گنـاه را بـدان سـبب جرم می نامنـد چون شـخص را از سـعادت و رحمت 

خـدا قطـع می کند.
»جَـرَم یجـرم جرمـاً ای قطعـه الجُـرم بالضـم الذنب« »جـرم یجرم جرمـا به معنای 
قطـع کـردن و جُـرم بـا ضمـه به معنـای گناه بـه کار بـرده می شـود. جَرَم ای اکتسـب 
و اذنـب« »جَـرَم به معنای کسـب کردن و گناه کردن اسـتعمال شـده اسـت« در لسـان 
العـرب هـم جـرم بـه همیـن معنا آمـده اسـت. همـان طورکـه ملاحظه شـد در لغت 

جـرم به معنـای گنـاه و خطـا می باشـد. )گلدوزیـان، 1385، 78(
ب( جرم در اصطلاح

در تعریفـی کـه کنفرانـس اجرای حقوق کیفر اسـلامی و اثر آن در مبـارزه با جرائم 
از جـرم آورده اسـت می گویـد: جـرم مخالفـت بـا اوامـر و نواهـی کتاب و سـنتّ، یا 
ارتـکاب عملی اسـت کـه به تباهی فـرد یا جامعه بینجامـد. هر جرم را کیفری اسـت 
کـه شـارع بـدان تصریح کـرده و یـا اختیـار آن را به ولی امر یا قاضی سـپرده اسـت. 
علی رغـم تعاریـف بسـیاری که درباره پدیـده جرم ارائه شـده، هنوز تعریفـی از جرم 
کـه در کلیـه زمان هـا و مکان هـا مـورد قبـول همـگان باشـد در دسـت نیسـت، بلکه 
هـر یـک از صاحب نظـران بـه اقتضـای رشـته های علمـی و تخصصی خود جـرم را 

تعریـف کرده انـد. )یعقـوب بن ابراهیـم، 1396،  54(
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ج( مفهوم فقهی جرم
جـرم عبـارت اسـت از انجـام دادن فعل یا بـر زبان راندن سـخنی که اسـلام آن را 
حـرام شـمرده اسـت و بـر فعل آن جزای مقرر داشـته اسـت. یا ترک فعل یـا قول که 
قانـون اسـلام آن را واجـب شـمرده و بـر ترک جزایی مقرر داشـته اسـت. عـده ای از 
حقوق دانـان معتقدنـد کـه نقـض قانون هر کشـوری در اثر عمل خارجـی در صورتی 
کـه انجـام وظیفـه یا اعمال حقـی آن را تجویز نکند و مسـتوجب مجازات هم باشـد، 

جرم نامیده می شـود. )بختیـاری، ۲۰19، 47(
در متـون فقهـی برخـلاف متـون حقوقی آن چنـان به تعریـف جرم پرداخته نشـده 

اسـت بلکـه بیشـتر بـه طبقه بنـدی آن ها به حسـب مجازات اکتفا شـده اسـت. 
د( مفهوم حقوقی جرم

تعریـف جـرم در قوانین جزای کشـورهای کـه اصل قانونی بودن جـرم و مجازات 
را به منظـور حفـظ آزادی فردی پذیرفته اند، متفاوت اسـت. در قانون جزای افغانسـتان 
جـرم به طـور مشـخص تعریـف نشـده اسـت، امـا در مـورد جرم مـاده دوم و سـوم 
قانـون جـزا چنیـن صراحـت دارد: مـاده دوم: »هیـچ عملـی جـرم شـمرده نمی شـود 
مگـر به موجـب قانـون.« مـاده سـوم: »هیچکـس را نمی تـوان مجـازات نمـود مگـر 
مطابـق بـه احـکام قانونـی کـه قبل از ارتـکاب فعل مـورد اتهـام نافذ گردیده باشـد.« 

)عبدالرحمـن، 1391، 78(
در اصطـلاح حقـوق، جـرم بـه فعـل یـا تـرک عملـی که بـر اسـاس قانـون، قابل 
کیفـر و یـا مسـتلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشـد، تعریف شـده اسـت. بنابراین بین 
تعریـف فقهـی و حقوقـی، عمـوم و خصـوص من وجه اسـت یعنی برخـی از اعمال 
از منظـر فقهـی جرم هسـتند و از منظـر حقوقی جـرم تلقی نمی شـوند مانند غیبت و 
بالعکـس از دیـدگاه قانـون بـرای این که عملی جرم محسـوب شـود و قابـل مجازات 
باشـد اجتمـاع چنـد عامـل و ترکیـب آن ها بـا یکدیگر لازم اسـت. البته باید دانسـت 
ایـن تقسـیم بندی عناصر متشـکله جرم از مختصـات حقوق جزای موضوعه اسـت و 
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بـا آنچـه فقهـا پیرامـون عناصر تشـکیل دهنده جـرم گفته اند متفاوت اسـت.
 در فقه برای تحقق جرم وجود سه عامل زیر ضرورت دارد:

1. ادلهّ جرم
۲. تحقق عمل مادی خارجی

3. شرایط عامه تکلیف
در اصطلاح حقوقی برای تحقق جرم وجود سه شرط و سه عنصر ضروری می باشد:

الـف. عنصـر قانونـی: مـراد از عنصر قانونی این اسـت که هیچ عملی جرم نیسـت 
مگـر اینکـه قبـلًا قانـون آن فعـل یا تـرک فعل را جـرم شـناخته و بـرای آن مجازات 

تعییـن کـرده باشـد. )اصل قانونی بودن جـرم( )محمدجعفـر، 1346، 44(
1-2. افشاء

افشـا در لغـت به معنـای »آشـکار کـردن و فاش نمودن« آمده اسـت. »فَشَـاء الشّـی 
ءُ فُشُـوّا إذا ظهـر و منـه إفْشَـاء السّـر ای ینتشـر و ذاع« افشـاء نزد اهل لغـت به معنای 
اظهـار و اعـلان و ظهـور می باشـد کـه افشـاء مصـدر صناعـی فعـل فشـای فشـوا 
می باشـد؛ کـه ایـن اظهـار کـردن می تواند بـا گفتن یا نوشـتن و یـا انجـام دادن فعلی 
انجـام بگیـرد کـه گاهـی ایـن افشـای راز بـه صـورت اجمالـی صـورت می گیـرد و 
گاهـی تفصیـل، می تواند عمدی باشـد یـا غیر عمـدی. گاهی عمومی اسـت و گاهی 
خصوصـی. گاهـی شـخص خـودش مباشـرتاً راز را برمـلا می کنـد و گاهـی سـبب 
افشـای راز می باشـد. در برخـی از کتـب اهـل لغـت افشـاء را به معنای کثـرت اظهار 
گرفته انـد یعنـی بـه فعل کسـی که غالبـاً اسـرار را فاش می کند افشـاء گفته می شـود. 

)محمدجعفـر،1346 ، 44(
1-3. اسرار

الف( مفهوم لغوی اسرار
سـر در لغـت به معنـای »هرچیزی مخفی و پوشـیده شـده « اطلاق می گـردد؛ یعنی 
امـری کـه انسـان آن را در درون خـود، مخفـی نگه مـی دارد. گاهی مصلحت انسـان، 
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اقتضـا می کنـد کـه راز او فـاش نشـود و ایـن مصلحت نیـز، جزحقوق اساسـی افراد 
می باشـد. )تهرانـی، 1374، ۲۰6(

ذِی یکَتـَم« »کلَّ أمـرٍ یجب  اسـرار جمـع سـرّ به معنـای امـر پوشـیده می باشـد. »الّـَ
سـترُه لتحقـق المضـرّة مـن اعلانـه أو احتمال هـا« سـرّ به هر چیـزی که باید پوشـیده 
بمانـد زیـرا در اظهـار آن یـا ضـرر وجـود دارد و یـا احتمـال ضـرر داده می شـود. 

)تهرانـی، 1374، ۲۰6(
ب( مفهوم اصطلاحی اسرار

بـا توجّـه بـه وضوح معنای سـرّ یعنی وجـود کتمان، در لسـان فقهـا و کتب فقهی 
تعریفـی بـرای آن نیافتیـم. در کتـاب الموسـوعة الفقهیـة تعریفی برای سـرّ ذکر شـده 
اسـت بدیـن ترتیـب که: »السّـر ما لا یرضـی صاحبه بکشـفه و اظهاره سـواء کان قولاً 
أو فعـلًا أو حالـةً و سـواء کان السّـر بیـن الأثنیـن أو أکثـر« راز آن چیـزی اسـت کـه 
صاحـب آن راضـی بـه برملا شـدن آن نباشـد؛ حال آن چیز می خواهد سـخنی باشـد 
یـا کاری یـا حالتـی و چـه این راز بین دو نفر باشـد یا بیشـتر. تهرانی هـم در تعریف 
افشـای اسـرار می گویـد: بازگوکـردن آنچـه از دیـد شـرع سـزاوار نیسـت را افشـای 
سـر می گوینـد. حـال آن چیـز از عیب هـا و کاسـتی های خـود یـا دیگری اسـت یا از 
محاسـن و خوبی هایـی کـه مایـل به پنهان ماندن اسـت از این رو افشـای سـر اعمّ از 

کشـف عیوب اسـت. )میرسـیدعلی، 1377، 65(

2. افشای اسرار 
2-1. افشای اسرار از نظر فقه

اسـلام بـر حفظ اسـرار تأکیـد دارد؛ زیرا این امر، تمرینی اسـت بـرای حفظ آبروی 
خویـش و پاسـداری از رازهایـی که دیگران نزد شـخص بـه امانت گذاشـته اند. آنکه 
رازدار خویـش نیسـت، نمی توانـد اسـرار دیگـران را حفـظ کنـد. از سـوی دیگـر، 
شـخصی کـه در حفـظ اسـرارش، ناتـوان یـا نسـبت بـه آن بی اعتناسـت، نبایـد توقع 

داشـته باشـد که مردم سـر او را پوشـیده نـگاه دارنـد. )بخـاری 14۰۰:198۰،3۲(
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 امـام رضـا )علیه السـلام( می فرماید: »امین به تو خیانت نکنـد، تویی که به خیانتکار 
امانت ]یعنی راز خود را[ سـپردی«. چه بسـا انسـان از بعضی اسـرار دیگران آگاه شـود، 
امـا بنـا به دسـتورات دیـن می بایسـت امین مردم بـوده و با حفظ اسـرار ایشـان و عدم 
آشکارسـازی آن هـا کـه بـه هدفی جـز مطامع نفسـانی رخ نمی دهـد، آبروی ایشـان را 
نریخـت و برای شـان مشـکل پدیـد نیـاورد. »آبـرو« از هـر سـرمایه ای بالاتر اسـت و با 

رازداری می تـوان »آبـروداری« کرد. )گلدوزیـان، 1385، 78(
2-2. اقسام جرم

عبدالقـادر عـوده در کتـاب ارزشـمند خـود »التشـریع الجنائی« جرم را بر دو قسـم 
تقسـیم کـرده اسـت: »فی تقسـیم الجرائم به حسـب طبیعتهـا الخاصه جرائـم عادیه و 
جرائـم سیاسـیه أی البغـی« ایشـان قائل هسـتند که اسـلام از همـان ابتدا بیـن جرائم 
عـادی و سیاسـی فـرق گذاشـته و فرق بین ایـن دو جـرم را در انگیزه ارتـکاب آن ها 

می دانـد.
 علی رغـم تصـوّر برخـی مبنـی بـر این که در شـریعت مقـدس اسـلام بحث جرم 
سیاسـی مطرح نگردیده اسـت و اسـلام توجّهی به جرائم سیاسـی نداشته است، جرم 
سیاسـی در متون اسـلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیده اسـت. شـاید منشـأ 
ایـن توهـم عـدم وجـود قوانیـن مربـوط به جـرم سیاسـی به طـور مسـتقل و جدایی 
از قوانیـن حـدود و دیـات و...  در قوانیـن جمهـوری اسـلامی افغانسـتان باشـد. لـذا 
تـا بحـث از جرائـم سیاسـی بـه میـان می آید فـوراً بـه سـراغ کتاب هـای حقوق دانان 

می روند. غربـی 
 عنـوان « بغـی » از آیـه سـوره حجرات اخذ شـده اسـت که جنگ را بغی شـمرده 
اسـت کـه یکـی از مصادیـق بغی می باشـد. در کتب روایی نیز چه شـیعه و چه سـنی 
منظـور از بغـی را همـان جرم سیاسـی معنـا کرده اند. ابـن حجر عسـقلانی حدیثی را 
از ام سـلمه از پیامبـر نقـل می کنـد کـه دربـاره عمار یاسـر فرمـود: »تقتل عمـاراً الفئه 

الباغیـه« »عمـار را گروه بغی کنندگان به شـهادت رسـاندند«.
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 مرحـوم سیداسـماعیل صدر در پاورقی کتاب التشـریع الجنائی می نویسـد: »البغی 
فـی عـرف الفقـه الجعفـری هـو الخـروج عن طاعـه الامـام کما فـی کتـاب الجواهر 
الـکلام و المنتهـی، بغـی در فقـه تشـیع به معنـای خـروج از اطاعـت امـام معنا شـده 
اسـت ماننـد کتاب هـای جواهر الـکلام و منتهی«. مرحوم شـیخ جعفر کاشـف الغطاء 
هـم در کتـاب کشـف الغطاء در باب جهـاد درباره بغی می نویسـد: »یدخـل فی البغاه 
کل بـاغ علـی الامـام او نائبـه الخـاص اوالعـام ممتنـع عـن طاعته فیمـا امر بـه و نهی 
عنـه«، هـر کسـی کـه بـر امـام یا نائـب خاص یـا عـام وی خـروج کند به طـوری که 

اوامـر و نواهـی وی را اطاعـت نکنـد باغی محسـوب می شـود. 
برخـی از فقها و پژوهشـگران مانند سـید حسـن مرعشـی و دکتـر علیرضا فیض و 
دکتـر محمدجعفـر جعفری لنگـرودی در ترمینولـوژی حقوق هم بغـی را همان جرم 
سیاسـی می داننـد. در کتـاب ترمینولـوژی حقـوق هـم بغی را بیـرون شـدن از حد و 
سـامان معنـا کرده اسـت و اصطلاحاً بغی را مخالفـت با اوامر دولت اسـلامی می داند 
خـواه این مخالفت مسـلحانه باشـد و خواه غیر مسـلحانه. )احمدبن محمـد، 136۲(

2-3. اقسام افشاء
آنچـه از آیـات و روایـات به دسـت می آید این اسـت که ما سـه نوع افشـاء داریم: 
حـرام، واجـب، مسـتحب. امّـا آنچـه کـه در دسـتورات دینی به عنـوان افشـای محرّم 

آمده اسـت، به سـه نوع تقسـیم می شـود:
الف( افشای اسرار پیامبر، اهل بیت و صحابه

در ایـن مسـأله فرقـی نمی کنـد کـه اسـرار پیامبر و اهـل بیت مرتبط بـا حکومت و 
مسـلمین باشـد و یا جزو اسـرار شـخصی آن ها باشـد که در قرآن هر دو مورد اشـاره 
شـده و مـورد مذمّـت قرار گرفته اسـت. در همین قسـم می تـوان از اسـرار و معارفی 
کـه پیامبـر و ائمّـه بـه برخی می گفتنـد و آن ها یا عمداً و یا سـهواً آن را بـرای دیگران 
کـه یـا از دشـمنان بودنـد و یا از دوسـتانی کـه ظرفیت و تـاب تحمّل ایـن معارف را 
نداشـتند فـاش می سـاختند، نـام برد کـه در روایات این دسـته را شـریک قاتلان اهل 
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بیت شـمرده اند. )بختیـاری، ۲۰19، 47(
ب( افشای اسرار مؤمنین

در روایـات نهی شـدید از افشـای سـرّ مؤمن شـده اسـت و جناب محقـق اردبیلی 
ایـن را از مـواردی شـمرده اسـت که مضـرّ به عدالت می باشـد.

در جامعـه ی اسـلامی بـه دلیـل حاکمیت دین و دسـتورات الهی، فحشـا و منکر به 
صـورت مخفیانـه و سـرّی انجـام می شـود. هیچ کس حق نـدارد اظهار کنـد آن عمل 
فحشـا را، زیـرا باعـث تجـرّی و ریختن قبح گناه می شـود کـه در قرآن برای کسـانی 
که دوسـتدار اشـاعه ی فحشـا هسـتند عـذاب الیـم و دردناک وعده داده شـده اسـت. 

)یعقوب بن ابراهیـم، 1396، 54(
ج( اقسام جرم افشای اسرار

مسـأله وجـوب حفـظ و نگهداری آبـرو، اسـرار و حیثیت مسـلمان از جمله موارد 
حیاتـی بـوده کـه بایـد تمـام آن هـا باید حفـظ گـردد و توجه عمیق نسـبت بـه آن ها 
صـورت گیـرد از ایـن لحـاظ از جملـه وظایـف خیلی سـنگینی که دین اسـلام به آن 
توجه داشـته، نگهداری حرمت و اسـرار مؤمنین اسـت. بنابراین تجسـس و خبرچینی 
از انـدرون زندگـی مـردم و امـور پنهانـی آنـان جایز نیسـت و به هیچ شـخص اجازه 
داده نمی شـود کـه اسـرار و لغزش هـای مـردم را پخش و افشـا نمایـد. چراکه زندگی 
مـردم بـر ایـن دو اصـل اسـتوار و پابرجـا اسـت؛ یعنـی حرمـت تجسـس و حرمت 
پخش اسـرار شـخصی مردم اسـت که زندگـی توده های مـردم را اسـتوار نگه میدارد. 
امنیـت و آسـایش خاطـر همگان نیـز فقط بـا مراعات ایـن دو اصل فراهـم می گردد. 

تجسـس از ایـن نظـر کـه دربردارنده مصالح اسـت یـا خیر بـر چند نوع می باشـند.
1. فقط به آگاهی از احوال شخص و بدون انگیزه عقلایی انجام گردد.

۲. با نیتی فاسد مانند هتک، پراکندن فحشا و آزردن مومنان صورت گیرد.
3. با قصد و انگیزه ای درست انجام شود که خود به دو گونه است:

الـف. جهـت و هدف ضـروری و لازم در بین باشـد؛ مثل حفـظ حکومت در قبال 
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رخنـه کافـر و منافـق، کنتـرل از گسـترش انـواع فسـاد در جامعه، اگاهـی از وضعیت 
تجهیزات و رفتار دشـمن.

ب. منظـور برتـر و بـا ارزش در بین باشـد؛ مثل پیدا کردن افراد بـا صلاحیت برای 
اعطای مناسـب شایسـته به آن ها. در حرمت گونه اول و دوم و در آن جایی که مورد 
تجسـس، عیـوب باشـد جـای هیچ شـکی نیسـت، زیرا قـرآن و سـنتّ به روشـنی بر 
ایـن امـر دلالت دارند. آقای اردبیلی در تفسـیر آیه 1۲ سـوره حجرات »ولاتجسسـوا« 
می فرمایـد: »یعنـی دنبـال عیوب مسـلمانان نباشـید و نهـی از دنبال کـردن نقص های 
مسـلمان در روایـت زیـادی آمده اسـت؛ و نیـز وی در ذیل آیـه »إنَِّ الَّذیـنَ یحُِبُّونَ أنَْ 
تشَـیعَ الفْاحِشَـةُ...« می فرماینـد: یعنـی آن هـا که قصد رواج فحشـا و آشـکار سـاختن 
آن را دارنـد و برآننـد تـا بـا نسـبت دادن زشـت کاری به مومنان سـبب رسـوایی آن ها 

شوند.
 بخش دوم، از اقسـام تجسـس که افشـای اسـرار حکومت می باشـد نیز با تمسّـک 
بـه ادلـّه اربعـه حـرام و قابـل مجـازات و جـرم اسـت. بنابراین، جرم افشـای اسـرار 
اقسـام و انـواع مختلفـی دارد؛ طوریکه می توان از جرم افشـای اسـرار شـخصی، جرم 

افشـای اسـرار خانوادگی، جرم افشـای اسـرار حکومتی یـاد نمود.
پس به طور کلی جرم افشای اسرار به دسته کلی تقسیم بندی می شود:

نوع جرم افشای اسرار شخصی یا فردی
نوع جرم افشای اسرار خانوادگی یا فامیلی
نوع جرم افشای اسرار حکومتی یا دولتی.
چگونگی جرم افشای اسرار در فقه امامیه

انسـان ها در طـول زندگـی خـود و در اثـر برخـورد با حـوادث، صاحب اسـراری 
می شـوند کـه ایـن اسـرار از نظـر اخلاقـی، عرفـی، شـرعی و حقوقی می بایسـت در 
صندوقچـه قلـب آنـان و هرآن کـس کـه از آن اسـرار خبـر دارد، پنهان بمانـد. قوانین 
شـرعی و حقوقـی در پـاره ای از موارد، فـرد خاطی و افشـاءکننده را مجازات می کند. 
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از نظـر بـزرگان و پیشـوایان دینـی نیـز آبـرو و عـرض مردمان بسـیار محترم شـمرده 
شـده اسـت تـا آن جـا که به شـخص خاطـی وعده عـذاب اخروی داده شـده اسـت. 
در پـاره ای از مـوارد بـه جهـت حفـظ مصالـح و رعایـت حقـوق جامعـه و همچنین 
برقـراری امنیـت عمومـی مردم، شـارع مقدس و قانون گـذار، ناچار اسـت اجازه بروز 
و آشـکار شـدن برخـی از اسـرار را بدهـد کـه البته ایـن مـوارد احصـاء گردیده اند و 
قانون گـذار تجـاوز از ایـن مـوارد را جـرم تلقـی می کنـد. بنـاءً در ایـن پایان نامـه برآن 
شـدیم که جرم افشـای اسـرار را از نظر فقهی و حقوق جزای افغانسـتان به بررسـی گیریم.
جرم افشـای سـر تحت عناوین سـخن چینی، خیانت در امانت، غیبت، افشـای سـر 
و پیمان شـکنی و در قالب اسـتفتائات پزشـکی مورد بحث قرار گرفته اسـت. طوریکه 
از دیـدگاه صاحـب موسـعه الفقهیـه جرم افشـای سـر دارای احکام مختلفی اسـت که 
بسـتگی بـه نوع متعلـق آن دارد. لذا حرام یا واجب و یا مسـتحب اسـت. موارد حرمت 
جـرم افشـای اسـرار عبـارت از فـاش کـردن راز مؤمنیـن، فاش کـردن اسـرار پیامبر و 
ائمه، افشـای فاحشـه )کار بسیار زشـت( اسـت. علاوه بر این، از دیدگاه صاحب کشف 
الریبیـه حقیقـت سـخن چینی فـاش کـردن راز و پـرده دری در مورد چیزی اسـت که 
انسـان فـاش شـدن آن را دوسـت نمـی دارد و نتایـج بـدی را بـه دنبـال دارد. همچنین 
در رابطـه بـا ضـرورت حفـظ اسـرار بیمـار آمده اسـت: »پزشـک به دلیل نوع شـغلش 
همواره با برخی از اسـرار بیماران آشـنا می شـود. وی هیچ گاه حق افشـای این اسـرار 

را برای سـایر اشـخاص ندارد. )یعقـوب بن ابراهیـم،، 1396، 54(

چگونگی جرم افشای اسرار در فقه حنفی
بـه نظـر فقهـای احنـاف و یـا سـنت و الجماعـت رازداری یکـی از مهم تریـن 
موضوعـات به شـمار مـی رود. طـوری که اسـتناد می کنند کـه: انس بـن مالک -رضی 
الله عنـه- خدمتـکار رسـول خـدا صلـی الله علیه و سـلم بـود. یکی از روزها داشـت 
بـا پسـربچه های مدینـه بـازی می کـرد، پیامبـر صلـی الله علیـه و سـلم نزد آنـان آمده 
و بـه آنـان سـلام کـرد و کاری را بـه انس سـپرد. پـس از آنکـه انس وظیفـه اش را به 
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انجام رسـانید پیش مادرش برگشـت. مادرش از او علت دیرکردنش را پرسـید. انس 
پاسـخ داد: رسـول الله صلـی الله علیـه و سـلم کاری را از مـن خواسـته بـود. مادرش 
پرسـید: چـه کاری؟ انـس پاسـخ نـداده و گفت: این یک راز اسـت. مادر انـس از این 
کار وی خوشـنود شـده و رازداریش او را شـگفت زده نمود و به او گفت: کسـی را از 

راز رسـول خـدا صلـی الله علیه و سـلم باخبر مسـاز.

جرم افشای اسرار در قانون جزای افغانستان
رفتارهـا و اسـنادی کـه دارای جنبه های اسـرار و راز اسـت، هم در زندگی شـخصی 
و هـم در زندگـی اجتماعـی افـراد وجـود دارد و جـزو ضرورت هـای زندگی انسـانی 
اسـت. برخـی افـراد بـه اعتبـار شـغل و حرفه و وضـع خـاص اجتماعی خـود ممکن 
اسـت از اسـرار و رازهـای مردم اطلاع یافته و اگر اسـرار را فاش نماینـد ضرری که در 
اثـر افشـای آن حاصـل می شـود متوجـه جامعه می گـردد؛ لذا لـزوم حفظ اسـرار مردم 
و نـاروا بـودن افشـای آن یـک تکلیف اخلاقی و شـرعی اسـت کـه علاوه بـر آن مورد 
حمایـت کیفـری نیـز قـرار گرفتـه اسـت. از همیـن رو قانون گـذار در راسـتای تقویت 
بنیـان اعتمـاد میـان افراد جامعه نسـبت به یکدیگـر و تأمین حقوق اجتماعـی و اعتماد 
و اطمیـان بـه افـرادی که داری شـغل و حرفه خاص می باشـند مبادرت بـه جرم انگاری 
جـرم افشـای اسـرار حرفه ای و شـغلی نموده اسـت. )محمد بـن مکـرم، 1414۰، ۲4(

ملاک مجازات برای مرتکب افشـای اسـرار اعتمادی اسـت که مردم در مراجعات 
خـود به بعضی از مشـاغل نظیـر طبیب، وکیل مدافع، کارشـناس رسـمی وغیره دارند 
و مـردم بـه خاطـر همین اعتماد اسـت کـه به راحتی اسـرار خـود را در اختیـار آن ها 
قـرار می دهنـد. حـال اگـر این اشـخاص و کسـانی که اقتضای وظیفه شـان دسترسـی 
به اسـرار هسـتند اگر اسـرار مردم را افشـا نمایند باعث بی اعتمادی در جامعه شـده و 
ایـن بی اعتمـادی موجب ورود خسـارات شـدیدی به جامعـه خواهد شـد. البته دامنه 
و محدوده حفظ اسـرار مردم تا جایی اسـت که قانون اجازه افشـای آن را داده باشـد. 
هر کجا که قانون افشـای اسـرار مردم را لازم دانسـته باشـد دیگر افراد ملزم به حفظ 
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اسـرار نمی باشـند و افشـای اسـرار به قدر نیـاز در نزد مقـام صالح منع قانونـی ندارد. 
کود جزا با دوشـیوه در حمایت از حفظ اسـرار شـخصی و دولتی افشـای اسـرار را 
جرم انـگاری کـرده اسـت. شـیوه اول در برخی از مـوارد به صورت خـاص و موردی 
افشـای اسـرار را جـرم شـناخته؛ ماننـد مـاده ۲38 کـود جـزا راجع به افشـای اسـرار 
نظامـی، دفاعـی و امنیتـی یـا جزء 4 ماده 33۰ در باره افشـای اسـرار هسـته ای یا فقره 
)1( مـاده 413 افشـای اسـرار اداری یـا مـاده 46۲ در مـورد افشـای هویـت شـاهد یا 
مـاده 758 در بـاره افشـای اسـرار تجارتی و سـایر مـوارد خاص که در کـود جزا ذکر 
شـده اسـت. شـیوه دوم آن اسـت که به صورت عام افشـای اسـرار را جرم دانسـته و 
در هـر مـورد که افشـای اسـرار انجام شـود و حکم موارد خاص که شـامل آن شـود 
مطابـق فصـل چهاردهـم بـاب هفتـم کود جـزا قابـل تعقیـب و محاکمه اسـت که به 

شـرح آن می پردازیم:
مـاده 6۲7: شـخصی کـه بـه حکم وظیفه، کسـب، پیشـه، صنعت، فن و یـا به لحاظ 
طبیعـت کار خـود بـه سـری از اسـرار، علـم حاصل نمایـد و آن را در غیـر از حالات 
مصرحـه قانونـی افشـا نمایـد یـا آن را بـه منفعت خود یا شـخصی دیگری اسـتعمال 
کنـد، مرتکب جرم افشـای اسـرار شـناخته شـده بـه حبس قصیـر یا جـزای نقدی از 

سـی هزار تا شـصت هـزار افغانـی محکـوم می گردد.

جرم افشای اسرار خانوادگی
مـاده 6۲8: شـخصی کـه بـا اسـتفاده از وسـایل علنـی اسـرار فامیلی دیگـری را به 
غیـر از حـالات منـدرج ماده 866 این قانون افشـا کند گرچه حقیقت داشـته باشـد به 
جـزای نقـدی از ده تـا سـی هـزار افغانی محکـوم می گردد. این مـوارد نیـز در قانون 
جـزای سـال 1355 صراحـت داشـته در پهلـوی مجـازات نقـدی از 1۲ هـزار افغانی 
تجـاوز نکنـد، حبـس قصیـر را نیـز در نظـر گرفته بـوده. چنانچـه این قانـون در ماده 
446 تصریـح می کنـد کـه اشـخاص آتـی بـه حبس قصیـر یا جـزای نقدی کـه از 1۲ 

هـزار افغانـی تجـاوز نکند محکـوم می گردد. )مـاده 6۲8 کـود جزا(
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شـخصی کـه به یکـی از وسـایل علنی، اخبـار، تصاویر یـا لوحه ها را که به اسـرار 
زندگانـی، فامیلـی یـا عایلـوی افراد ارتباط داشـته باشـد افشـا نماید، گرچـه حقیقت 

داشـته باشد.
شـخصی کـه در تلفون یا توسـط مکتوب ارسـالی به اسـرار علم حاصـل نماید، به 

قصـد ضرر آن را افشـاء نماید. )ماده 446 قانـون جزا، 1355(
بـرای اینکـه خانـواده پایـه و رکن اساسـی جامعه اسـت و سـلامت جامعه ناشـی 
از سـلامت خانـواده اسـت. از ایـن رو حفـظ حرمت و حیثیـت خانواده مـورد تأکید 
دیـن و آموزه هـای اسـلامی اسـت و بـه همیـن دلیـل کـود جـزا حمایت ویـژه ای از 
حرمـت و حیثیـت خانـواده نمـوده و افشـای اسـرار خانـواده از طریق وسـایل علنی 
را جرم انـگاری کرده اسـت. وسـایل علنی ماننـد رادیـو، تلویزیون، ماهـواره، انترنت، 
مکان هـای عمومـی و غیـره کـه در جز ۲ ماده 4 کـود جزا تعریـف و مصادیق آن بیان 

شـده است.
عنصر مادی این جرم عبارت از افشـای اسـرار خانوادگی دیگری از طریق وسـایل 
علنـی کـه افشـای سـر در این ماده غیر از ارتکاب جرم افشـای اسـرار مـاده 866 کود 
جـزا اسـت. مـاده 866 بیانگر افشـای سـر و معلومـات خانوادگـی و غیرخانوادگی از 
طریـق فضای سـایبری اسـت کـه از بابت موضـوع جرم محدوده آن وسـیع اسـت و 
امـا از جهـت وسـیله افشـای معلومـات محـدود بـه فضـای سـایبری اسـت و از این 
جهـت خـاص اسـت. حـال اگـر شـخصی اسـرار خانوادگـی فـرد دیگـری را بدون 
جـواز قانونـی فـاش نمایـد و هرچنـد محتوای اسـرار که فاش شـده حقیقت داشـته 
باشـد، مرتکب جرم افشـای اسـرار خانوادگی کافی اسـت و نیاز نیسـت که با افشـای 
سـر بـه صاحـب آن ضرر هـم وارد گـردد. بـرای مثال، شـخصی فلـم خانوادگی فرد 
دیگـری را در اختیـار دارد کـه وسـایل بصـری ماننـد ویدیـو و غیـره به نشـر بگذارد 
مرتکـب جـرم افشـای سـر خانوادگـی شـده اسـت. جـرم از نـوع عمدی اسـت لذا 
عنصـر معنـی آن عبـارت اسـت از اینکـه شـخصی بـا علم و قصـد اسـرار خانوادگی 

فـرد دیگـری را فـاش نماید. )شـرح کود جـزا، جلـد سـوم، 1398، ص 391-39۰(
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جرم افشای اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور
جـرم افشـای اسـرار نظامـی، دفاعـی یـا امنیتی کشـور عبارت از افشـای اسـراری 
اسـت کـه مربوط نهادهـای نظامی، دفاعـی و امنیتی کشـور می گردد. چنانکـه فقره 1 
مـاده ۲37 کـود جـزا اسـرار نظامـی، دفاعی یـا امنیتی را چنیـن تعریف نموده اسـت: 
»اسـرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشـور: عبارت اسـت از مکتوب، نوشـته سـند، رسم، 
نقشـه، تصویـر، نمـودار، کسـت، فلـم، مایکـرو فلـم، سـند دیجیتلی، سـند سـایبری، 

گفتار شـفاهی و سـایر وسـایلی اسـت که: )محمد بـن مکـرم، 1414۰، ۲4(
حـاوی اطلاعـات دفاعـی، نظامـی، سیاسـی، دیپلوماتیـک، اقتصـادی و صناعتـی 
مربـوط بـه امـور نظامـی یـا دفاعـی بـوده و بنابـر مصلحـت کشـور غیـر از موظـف 

خدمـات عامـه مربـوط، دیگـران حـق دسترسـی بـه آن را نداشـته باشـند.
به تشـکیلات و سـوقیات نظامی، وسـایل جنگی، امور نظامی و سـتراتیژیکی مربوط 

بـوده و از طـرف مقامات ذی صلاح به نشـر آن اجازه تحریری صادر نشـده باشـد.
بـه تدابیـر و اجراآتـی مربـوط بـوده کـه برای کشـف جرائم منـدرج ایـن فصل یا 
تحقیـق از مرتکبیـن آن اتخـاذ می گردد و افشـای آن ها بدون اجـازه تحریری مقامات 

ذیصلاح ممنوع باشـد.
همچنیـن در قانـون جرائم عسـکری نیز افشـای اسـرار ویا تسـلیمی آن به دشـمن 

را جرم انـگاری نمـوده اسـت طوری کـه تصریح داشـته که:
ماده چهل ویکم قانون پیرامون افشای معلومات عسکری حاوی اسرار دولتی:

افشـای معلومـات عسـکری حـاوی اسـرار دولتـی که هـدف آن خیانت بـه وطن 
نباشـد مسـتلزم جـزای حبـس از دو الـی پنج سـال می باشـد.

مفقـودی اسـناد حاوی معلومات عسـکری یا اشـیای کـه معلومات در مـورد آن ها 
حیثیـت اسـرار دولتی را داراسـت توسـط شـخص معتمـد این اسـناد یا اشـیاء در اثر 
نقـض مقررات اسـتفاده و نگهداری اسـناد و اشـیای مذکور مسـتلزم جـزای حبس از 

یـک الی چهار سـال می باشـد.
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اگـر اعمـال منـدرج فقـرات )1 و ۲( ایـن مـاده موجـب عواقـب سـنگین گـردد 
مسـتلزم جـزای حبـس از پنـج الـی پانـزده سـال می باشـد.

افشـای معلومـات عسـکری که ابـلاغ آن ممنوع بـوده ولی حیثیت اسـرار دولتی را 
نداشـته باشـد مسـتلزم جزای حبس از یک الی سـه سـال می باشـد.

از طـرف دیگـر، کـود جـزای افغانسـتان در مـاده ۲38 تصریـح داشـته اسـت کـه 
اجـزای جمـع آوری معلومات حاوی اسـرار نظامـی، دفاعی یا امنیتی کشـور، به منظور 
تسـلیم دهـی آن بـه دولت خارجی، سـازمان یا گـروه ضد دولتی یا گماشـتگان آن ها، 
سـرقت، تلف یا تزویر اسـتاد حاوی اسـرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشـور و افشـای 
اسـرار نظامـی، دفاعـی یا امنیتی کشـور به اشـخاص یا دولت خارجی یا شـخصی که 
بـه نفـع آن هـا کار می کنـد یا بـه گروه های مسـلح مخالـف دولت جمهوری اسـلامی 
افغانسـتان آن را خیانـت ملـی گفتـه اسـت. از ایـن رو افشـای اسـرار نظامـی، دفاعی 
و امنیتـی کشـور مشـمول جـرم خیانـت ملی بـوده و در کود جـزای افغانسـتان جواز 
نداشـته و قانونگـزار آن را شـامل جـرم خیانـت ملـی دانسـته اسـت. ونیز ایـن موارد 
قبـلًا در قانـون جـزای سـال 1355 در مـاده 191 در نظـر گرفتـه شـده بـود که چنین 

تصریح گریدیده اسـت:
هـرگاه شـخص بـه دولت خارجـی یا اشـخاصی که به نفـع آن دولـت کار می کنند، 
اخبـار، معلومـات، اشـیاء، مکاتب، اسـناد، نقشـه ها، رسـم ها و سـایر اشـیای مربوط به 
دوایـر حکومتـی، تصدی هـای دولـت یا مؤسسـات عـام المنفعه که به مصالح سیاسـی 
یـا دفاعـی کشـور مربـوط نباشـد و نشـر و توزیـع آن به اشـخاص خارجـی مطابق به 
احـکام قانـون یا مقررات ممنوع شـناخته شـده باشـد، تسـلیم نماید، به حبس متوسـط 
یـا جـزای نقـدی که از 1۲ هزار افغانی کمتر و از 6۰ هزار افغانی بیشـتر نباشـد محکوم 
می گـردد. چنانکـه خیانـت به کشـور عبارت اسـت از سـوءقصد بر ضد امنیت کشـور 
به وسـیله ایجاد ارتباط با کشـور دیگری که دارای سـلطه و اسـتقلال اسـت. باید توجه 
داشـت کـه مبنـای جرم بـودن این عمـل در حقیقـت پیمان شـکنی، بی وفایـی، وزیر پا 

گذاشـتن حقـی اسـت که یـک کشـور و دولت به عهده شـهروندان خـود دارد.
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جرم افشای اسرار شخصی
مـاده 868 کـود جـزا: )1( شـخصی کـه به وسـیله سیسـتم کمپیوتری یـا مخابراتی 
صـوت یـا تصویر یا فیلـم خصوصی دیگری را بـدون رضایت و علـم وی در فضای 
سـایبر منتشـر کنـد یـا در دسـترس دیگـران قـرار دهـد به نحوی کـه منجر بـه ایجاد 
ضررمـادی یـا معنـوی یا موجـب هتک حرمـت حیثیت وی شـود به حبس متوسـط 
تـا دوسـال یـا جزای نقدی از شـصت هـزار تا یک صدوبیسـت هـزار افغانی محکوم 
می گردد. )۲( شـخصی که به وسـیله سیسـتم کمپیوتـری یا مخابراتی فلـم یاصوت یا 
تصویـر خصوصـی دیگـری را تغییر دهـد یا تحریف یا منتشـر کند یـا آن را با وجود 
آگاهـی از تغییـرات یـا تحریـف نشـر کنـد به نحـوی کـه موجـب هتـک حیثیت وی 
شـود به حبس متوسـط بیش از سـه سـال یا جزای نقدی از شـصت تا یک یکصدو 
هشـتاد هـزار افغانـی محکـوم می گـردد. )3( تعقیـب عدلـی جرائم منـدرج فقره های 

)1 و ۲( ایـن مـاده مشـروط به شـکایت مجنی علیه می باشـد. )عاملـی، 136۰، ۲1(

جرم افشای اسرار خانوادگی
مـاده 6۲8: شـخصی کـه بـا اسـتفاده از وسـایل علنـی اسـرار فامیلی دیگـری را به 
غیـر از حـالات منـدرج ماده 866 این قانون افشـا کند گرچه حقیقت داشـته باشـد به 
جـزای نقـدی از ده تـا سـی هـزار افغانی محکـوم می گردد. این مـوارد نیـز در قانون 
جـزای سـال 1355 صراحـت داشـته در پهلـوی مجـازات نقـدی از 1۲ هـزار افغانی 
تجـاوز نکنـد، حبـس قصیـر را نیـز در نظـر گرفته بـوده. چنانچـه این قانـون در ماده 
446 تصریـح می کنـد کـه اشـخاص آتـی بـه حبس قصیـر یا جـزای نقدی کـه از 1۲ 

هـزار افغانـی تجاوز نکنـد محکـوم می گردد:
شـخصی کـه به یکـی از وسـایل علنی، اخبـار، تصاویر یـا لوحه ها را که به اسـرار 
زندگانـی، فامیلـی یـا عایلـوی افراد ارتباط داشـته باشـد افشـا نماید، گرچـه حقیقت 

داشـته باشد.
شـخصی کـه در تلفون یا توسـط مکتوب ارسـالی به اسـرار علم حاصـل نماید، به 
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قصـد ضرر آن را افشـاء نماید.
بـرای اینکـه خانـواده پایـه و رکن اساسـی جامعه اسـت و سـلامت جامعه ناشـی 
از سـلامت خانـواده اسـت. از ایـن رو، حفـظ حرمت و حیثیـت خانواده مـورد تأکید 
دیـن و آموزه هـای اسـلامی اسـت و بـه همیـن دلیـل کـود جـزا حمایت ویـژه ای از 
حرمـت و حیثیـت خانـواده نمـوده و افشـای اسـرار خانـواده از طریق وسـایل علنی 
را جرم انـگاری کرده اسـت. وسـایل علنی ماننـد رادیـو، تلویزیون، ماهـواره، انترنت، 
مکان هـای عمومـی و غیـره کـه در جز ۲ ماده 4 کـود جزا تعریـف و مصادیق آن بیان 

شـده اسـت. )عاملی، 136۰، ۲1(

جرم افشای معلومات و سوء استفاده از هویت
مـاده 866: )1( شـخصی کـه بـدون مجـوز قانونـی و به منظـور ایجاد ضـرر معلومات 
هویت شـخص دیگری را که به آن دسترسـی دارد یا آن را از سـایر طریق به دسـت آورده 

با داشـتن سـوء نیت در فضای سـایبر افشـا نماید بـه حبس قصیر محکـوم می گردد.
)۲( شـخصی کـه عمـداً معلومات منـدرج فقره )1( این مـاده را به منظـور ارتکاب 
جرائـم جنایـت یـا جنحـه سـوء اسـتفاده نمایـد به محـازات جـرم مرتکبه یـا حبس 

متوسـط یـا هرکـدام که بیشـتر باشـد محکوم می گـردد. )مـاده 866 کـود جزا(
همچنیـن در قانـون جـزا نیـز آمـده اسـت کـه: هـر شـخصیکه بـه حکـم وظیفه، 
کسـب، پیشـه، صنعت، فـن و یا به لحـاظ طبیعت کار خود بیک سـری از اسـرار علم 
حاصـل نمایـد و آن را در غیـر از حـالات مصرحـه قانـون افشـاء نماید و یـا آن را به 
منفعـت خـود یـا منفعت شـخص دیگر اسـتعمال کند، به حبس متوسـط ایکـه از دو 
سـال بیشـتر نباشـد یا جـزای نقدی کـه از بیسـت و چهار هـزار افغانی تجـاوز نکند 

محکـوم می گـردد. )وزارت عدلیـه، قانـون جـزا مصوبه 1355، مـاده 445(
در نظـام حقـوق جـزای افغانسـتان قانون گـذار بـا جرم انـگاری ایـن اعمـال بـه 
حمایـت از معلومـات هویـت شـخص در فضـای سـایبری پرداخته اسـت. معلومات 
هویـت شـخص عبـارت از معلوماتـی اسـت که مشـخصات هویـت فرد را تشـکیل 
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داده و فرد توسـط آن خصوصاً در فضای سـایبری شناسـایی می شـود. این معلومات 
می توانـد شـامل معلومـات مورد نیاز برای ورود به حسـابات آنلایـن و یاهم معلومات 
مـورد نیـاز بـرای اسـتفاده از کردیت کارت و دبیـت کارت مانند نمبر، پسـورد و نمبر 
مسلسـل امنیتـی آن باشـد و یـا هـم می تواند شـامل سـایر مشـخصاتی باشـد که فرد 
بـه واسـطه آن در دوایـر دولتـی شناسـایی می شـود؛ مانند نمبـر تی آی آن کـه تمامی 

معلومـات مالیاتـی فـرد در همان یک حسـاب وجـود دارد.
اهمیـت حمایـت از ایـن نوع معلومات در این اسـت که معلومات هویت شـخص 
معیـار شناسـایی فرد خصوصاً در فضای سـایبری می باشـد. به طور مثال نـام و آدرس 
ورود و رمـز ورود به حسـاب فیسـبوک و یـا تویتـر فـرد از جملـه معلومـات هویـت 
شـخص اسـت که توسـط آن فرد زمانی که می خواهد وارد حسـاب شـود شناسـایی 
می شـود. معیـار شناسـایی فـرد در هـر یـک از حسـابات همیـن معلومـات هویـت 
شـخص می باشـد نـه فـردی کـه در عقـب کمپیوتـر نشسـته اسـت. پـس هـر فردی 
کـه ایـن معلومـات را به دسـت بیـاورد، می تواند از هریـک این معلومـات در فضای 
سـایبری بـرای بـه دسـت آوردن منفعـت یا ضرر بـه فرد اسـتفاده نماید. به طـور مثال 
در صورتـی کـه فـرد هویـت شـخص مربـوط به کردیـت کارت یـک فرد را به نشـر 
برسـاند هـر فـردی کـه آن را بـه دسـت آورد می تواند با اسـتفاده از آن بـه خرید کالا 

از بـازار آنلایـن بپردازد.
شـکل دیگـر حمایـت از ایـن نـوع معلومات کـه قانون گذار بـه آن پرداخته اسـت 
جلوگیـری از سوء اسـتفاده از معلومـات هویت شـخص برای ارتکاب جـرم جنحه یا 
جنایـت اسـت. اسـتفاده از ایـن نـوع معلومـات می تواند به اشـکال مختلـف ارتکاب 
یابـد. مثـال عمـده آن می توانـد جعـل هویـت فـرد و اسـتفاده از آن بـرای انجام یک 
جـرم دیگـر باشـد. به طـور مثـال الـف بـا جمـع آوری معلومـات خصوصـی افـراد 
دسـت بـه باج گیـری از آن هـا با اسـتفاده از اکونت فیسـبوک فـرد دیگر بـه باج گیری 
می پـردازد. تفـاوت نمی کنـد که ایـن اکونت )حسـاب کاربری( را به شـکل جعلی به 
نام و حسـاب فرد دوم و با اسـتفاده از عکس وسـایر مشـخصات وی سـاخته باشـد 
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و یـا معلومـات هویت شـخص را در یافت نمـوده و وارد اکونت واقعـی وی گردیده 
باشـد. )شـرح کود جزا، جلـد سـوم، 1398، ص 487-486(

مصادیـق ایـن جـرم دو نـوع رفتـار مجرمانـه متفـاوت )افشـای معلومـات هویت 
شـخص و سـوء اسـتفاده از آن( می باشـد. هریـک از ایـن رفتارهـای مجرمانـه دارای 

اجـزای مشـخص می باشـد:

جرم افشای معلومات هویت شخص
 ایـن رفتـار مجرمانه شـامل عمل اجرایی بوده و به شـکل مطلـق پیش بینی گردیده 

اسـت. برای تحقق ایـن رفتار موجودیت اجزای ذیل لازم اسـت:
اول، موضـوع ایـن جـرم معلومـات هویـت باشـد. موضـوع ایـن جـرم معلوماتی 
می باشـد که هویت فرد را تشـکیل داده و فرد توسـط آن خصوصاً در فضای سـایبری 
شناسـایی می شـود. ایـن معلومـات معمول تریـن و گاهی یگانـه معیار شناسـایی فرد 
در همـان سـاحه معیـن اسـت. به طور مثـال ایمیل آدرس یـا نمبر تلفـون و رمز ورود 
معلومـات هویـت فـرد را بـرای ورود وی بـه اکونـت فیسـبوک یـا تویترش تشـکیل 
می دهـد. بـه همین منـوال نام و تخلـص فرد، نمبر کردیـت کارت، رمـز ورود و نمبر 
مسلسـل امنیتـی معلومـات هویت شـخص را برای شناسـایی وی در فضای سـایبری 
و خـود کریـدت کارت و رمـز ورود معلومات هویت شـخص را برای شناسـایی وی 
در فضـای سـایبری و خـود کردیـت کارت و رمـز ورود معلومات هویت شـخص را 

بـرای اسـتفاده از کردیـت کارت در ماشـین های اتومـات صرافی تشـکیل می دهد.
بنابـر ایـن معلومـات هویـت شـخص را نمی تـوان محدود بـه اسـم و تخلص ویا 
معلومات خاصی مانند آن نمود. این نوع معلومات شـامل دسـته مشـخصات متفاوتی 

می شـود که در سـاحات معین برای شناسـایی شـخص اسـتفاده شـده می تواند.
دوم، رفتـار مجرمانـه ایـن جـرم افشـای معلومات در فضای سـایبری اسـت. جرم 
زمانـی تحقـق می یابـد که فرد معلومات موضوع این جرم را در فضای سـایبری افشـا 
نمـوده باشـد. تفـاوت نمی کنـد کـه فـرد ایـن معلومـات را از قبـل به طـور قانونی به 
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دسـترس داشـته باشـد. مثلًا نماینـده قانونی فرد و یـا اینکه این معلومـات را به طریق 
غیرقانونـی مانند سـرقت هویت به دسـت آورده باشـد.

بـه همیـن منـوال تفـاوت نمی کند که فرد ایـن معلومـات را به فرد دیگـر از طریق 
ایمیـل و یـا کـدام برنامـه مشـخص دیگـر افشـا نمـوده باشـد و یـا هـم در صفحات 
اجتماعـی ماننـد صفحـه فیسـبوک وی یا تویتر به نشـر رسـانده باشـد. از دیگر سـو، 
ایـن معلومـات بدون مجوز قانونی افشـا شـده باشـد. نشـر معلومات هویت شـخص 
در فضـای سـایبری زمانـی مصداق این جرم پنداشـته می شـود که نشـر و افشـای آن 
بـدون مجـوز قانونـی باشـد. در صورتـی که نشـر کننـده قانونـاً مکلف به افشـای آن 
باشـد و یـا حکـم به نشـر آن صـورت گرفته باشـد، عمـل از حکـم این مـاده خارج 
اسـت. به طـور مثـال اگر نماینـده قانونی یـک فرد یا شـرکت قانوناً مکلف به افشـای 
معلومـات هویـت شـخص شـود و آن را از طریق ایمیل بـه اداره یا فرد مربوطه افشـا 
نمایـد، نماینـده قانونـی مرتکب رفتار مجرمانه این جرم نشـده اسـت. هـم چنان اگر 
یـک رسـانه با اسـتفاده از شـبکه اجتماعـی حکم شـامل معلومات موضـوع این جرم 
باشـد رسـانه مرتکـب رفتـار مجرمانـه ایـن جـرم نگردیده اسـت. )شـرح کـود جزا، 

جلد سـوم، 1398، ص 487-488(

جرم سوء استفاده از معلومات برای ارتکاب جرم جنایت یا جنحه
ایـن شـکل رفتـار مجرمانـه نیـز شـامل عمـل اجرایـی و از نـوع مطلـق پیش بینی 

گردیـده اسـت. بـرای تحقـق ایـن رفتـار موجودیـت اجـزای آتی لازم اسـت:
 اول، موضـوع جـرم معلومـات هویت شـخص می باشـد. ایـن رفتـار مجرمانه نیز 
بـالای معلومـات هویت شـخص واقـع می گردد که قبـلًا در توضیح شـکل اول رفتار 

مجرمانـه بـه توضیح آن پرداخته شـد.
دوم، رفتـار مجرمانـه ایـن جرم سـوء اسـتفاده از این معلومات اسـت. جـرم زمانی 
تحقـق می یابـد کـه فـرد از معلومـات موضـوع ایـن جـرم به منظـور ارتـکاب جـرم 
جنایـت یـا جنحـه اسـتفاه نماید. ایـن نوع سـوء اسـتفاده می تواند به اشـکال مختلف 



دوفصلنامه یافته های حقوقی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ 144

مانند اسـتفاده از حسـاب شـبکه اجتماعـی یک فرد یـا ایمیل فرد به منظـور باج گیری 
ویـا هـم ارتـکاب جرائم علیـه عفت و اخلاق عمومـی ارتکاب یابد. تفـاوت نمی کند 
کـه فـرد این نـوع معلومات را قبلًا در دسـت داشـته باشـد و یاهم به طـور غیرقانونی 
بـه دسـت آورده باشـد. مثـال عمـده ایـن موردمـی تواند اسـتفاده از حسـاب شـبکه 
اجتماعـی یک شـخص توسـط شـخص دیگر به منظور نشـر و پخش فبلـم و تصاویر 
غیـر اخلاقـی شـامل حکـم مـاده 867 کود جزا باشـد. )شـرح کـود جزا، جلد سـوم، 

1398، ص 489-488(

نتیجه گیری
اسـرار و رازهـا بـه مـواردی اطـلاق می شـود که افشـای آن ها بـه افراد، اشـخاص، 
منافـع عامـه و امنیت کشـور یـا منافع ملی لطمـه وارد می کنـد. امروزه، هنر تجسّـس 
و کسـب اطلاعـات از نیروهـا و امکانـات دشـمن در رأس مسـائل مهـم قـرار گرفته 
اسـت به طـوری کـه دشـمنان و بیگانه هـا در دانشـگاه ها دانشـجویانی را در این زمینه 
پـرورش داده و متخصّـص بـار می آورند؛ زیـرا پیروزی و برتری یافتن به دشـمنان در 

گـرو اطلاعـات و آگاهی داشـتن نسـبت به نیروهـا و امکانات آن ها اسـت.
اسـرار هـم شـامل مسـائل مرتبـط با مسـائل داخلی اسـت و هـم شـامل اطلاعاتی 
از وضعیـت فعالیت هـا و امکانات دشـمن می شـود. افشـای ایـن اسـرار در دین مبین 
اسـلام بـا اسـتناد بـه دلائـل مختلف حـرام و جرم خوانده شـده اسـت. قواعـد فقهی 
متعـددی وجـود دارنـد که دلالت شـان بر تحریم افشـای اسـرار تام و کامل می باشـد؛ 
ماننـد قاعـده لاضـرر، حفـظ نظـام، تولیّ و تبـرّی، تقیه، نفی سـبیل و قاعده سـلطنت 

کـه هـر یـک به تنهایـی برای تحریم افشـای اسـرار کافی اسـت. 
در قانـون نیـز هـم درباب اصـول حقوقی، اصولـی مانند خیانـت، امنیت، مصلحت 
و... هـم در بـاب قوانیـن موضوعـه کشـور، قوانیـن متعـددی افشـای اسـرار را جرم 
خوانده شـده اسـت. طوریکه هرگاه نقشـه ها یا اسـرار یا اسـناد و تصمیمات راجع به 
سیاسـت داخلـی یـا خارجی کشـور را عالماً و عادتـاً در اختیار افـرادی که صلاحیت 
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افـرادی کـه صلاحیـت دسترسـی بـه آن هـا را ندارند قـرار دهد یـا از مفـاد آن مطلع 
کنـد، به نحـوی که متضمن نوعی جاسوسـی باشـد نظـر به کیفیات و مراتـب جرم، به 
حبـس و جریمـه نقـدی محکـوم می شـود. البته جـزای این جـرم با توجّه بـه اهمیت 
اسـرار و شـخصیت اافشـاکننده و قصد و انگیزه وی و میزان تأثیرگذاری آن بر امنیت 
کشـور تعییـن می گـردد. در مقابـل، پرواضـح اسـت که مراقبـت و تحت نظـر گرفتن 
فعّالیـت هـا و تحـرّکات نظامی و غیـر نظامی دشـمنان و بیگانگان و آگاهـی یافتن به 
اسـرار نظامـی و اقتصـادی آنـان و کسـب اطلاعات دربـاره توانای ها و شـمار آنان از 

مهم تریـن اسـباب غلبه و پیروزی بر دشـمن اسـت.
بدین ملحوظ، افشـای اسـرار از منظر فقه و قانون جزای افغانسـتان مورد نکوهش 
قـرار گرفتـه اسـت. طـوری کـه از دید فقه بـه تحریم آن فتـاوا صادر شـده و از منظر 
قانـون جـزای افغانسـتان نیـز زشـت و ناپسـند تلقـی شـده و مرتکـب آن را تحـت 

تعقیـب عدلی و مجـازات قرار داده اسـت.
افشـای اسـرار از دیـدگاه فقـه امامیه کـه منجر به سـلب حیثیت، آبـرو و نیز منافی 
مصلحـت جامعـه باشـد، حرام شـمرده شـده اسـت. همیـن گونـه در فقـه حنفی نیز 
افشـای اسـرار مذموم شـمرده شـده و حرام کرده شـده اسـت. البته از منظر فقه حنفی 
نیز افشـای اسـراری که سـبب هتک حرمت، جاسوسـی، خیانت، ازبین رفتن حیثیت 
و آبـروی صاحـب اسـرار و مضـر بـه امنیت جامعه و کشـور باشـد حرام گفته شـده 
و مرتکـب آن بایـد از سـوی حاکـم اسـلامی به کیفر برسـد؛ اما افشـای اسـراری نیز 
اسـت کـه جواز داده شـده اسـت. همین گونـه در قانـون جزایی افغانسـتان نیز پدیده 
افشـای اسـرار زشـت و ناپسـند تلقی شـده و اافشـاکننده آن به حبس متوسط، حبس 
قصیـر، جریمـه نقـدی و یـا هـردو )حبـس و جریمـه( محکـوم می شـود. البتـه نظـر 
بـه نوعیـت و اقسـام افشـای اسـرار و با در نظرداشـت ضـرر وارده از سـوی محکمه 

تصمیـم اتخاذ می شـود.
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